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ختـر  ، د ی ر لا نیـه سـا دی| ها ‌منشـا ا سـمیر
سیزده ساله  محله ابوذر، با وجود محدودیت 

امکانات ورزشـی، توانسته اسـت برای محله 
و دختـران هم سن و سـال خـود الگـوی خوبـی 

باشد. هانیه از ی� سال قبل ورزش را شروع کرده 
و در همین مدت کوتاه، موفق شده است مدال های 

خوش رنگـی از جملـه دو مقـام اول، یـ� مقـام دوم و 
ی� مقام سـوم اسـتانی در رشـته کیوکوشـین کاراته کسب 

کنـد. پشـت ایـن پیشـرفت، همـت و تمریـن زیـاد او و همراهـی 
خانـواده اسـت کـه باعـث شـده بـه جایـگاه شـایان توجهی 
برسـد. هانیـه آرزوهـای زیـادی بـرای آینـده دارد، از جملـه 

اینکـه روزی جـراح بزرگی شـود.

چطور به ورزش رزمی علاقه مند شدی؟○●�
 دوسـتانم باعـث شـدند. دو نفـر 
از آن هـا بـه باشـگاه می رفتنـد 

و وقتـی پیشرفتشـان را دیـدم،
انگیـزه پیدا کـردم که با آن ها 

تمریـن کنم.

خانـواده ات ○●� ن�ـر 
دربـاره انتخـاب رشـته رزمـی چه 

بـود؟
پـدر و مـادرم خیلـی حمایتـم می کننـد. پـدرم 

ورزشـکار بـود و بیست سـال کشـتی می گرفـت. همیشـه 
تشـویقم می کـرد کـه ورزش کنـم، امـا تـا زمانی کـه بـه 

کیوکوشین عاقه پیدا نکردم، تمایلی به ورزش نداشتم.

ورزش رزمـی چـه ت��یـری روی  تـو داشـته ○●�
است؟

اعتماد به نفسـم را بیشـتر کرده است و 
صبورتر شـده ام. در موقعیت های 
، سـپس  مختلـف فکـر می کنـم
ی  ش هـا ز ر . و هـم سـ� می د پا
رزمـی برخـاف تصـور عمومـی،
یـاد می دهنـد آرامـش داشـته باشـیم.

شـده ○●� باعـث  چیـزی  چـه 
بـرای ورزش  را  اسـت همـه توانـت 

بگـذاری؟
ز  ، یکـی ا م بـی ا ، مر ه د ا ن علیـز شـیها
انگیزه هـای اصلـی مـن اسـت. او یـک 
مربی خوش اخاق و حرفه ای است که 

گردانش می گذارد. دوست  وقت زیادی برای شا
دارم بـا قهرمان شـدنم، مـزد زحمـات او را بدهـم.

آیـا باشـگاهی بـا امکانـات مناسـب در ○●�
ربـاط طـرق فعالیـت دارد؟

باشـگاه داریم، اما امکانات کافی ندارد؛ به همین دلیل 
ترجیح می دهم در محله بهارسـتان یا سیدی تمرین کنم.

از مسـافت طولانی خسـته نمی شـوی؟○●�
گر یک روز تمرین نکنم، راه طو�نی است، اما هدفم بزرگ تر است. ا
احسـاس کسـالت می کنـم. حتـی وقتـی بیمـارم، بـه باشـگاه مـی روم.

همه عاقه ام، تمرین در کنار دوسـتانم اسـت.

در روز چند ساعت تمرین می کنی؟○●�
به طـور متوسـط روزی یک سـاعت تمریـن می کنـم. بیشـتر روزهـا بـا 
پـدرم در پارک روبه روی خانـه پیاده روی می کنم و حرکات کششـی 
گـر مسـابقه داشـته باشـم، دسـت کم دو سـاعت  انجـام می دهـم. ا

در روز تمریـن می کنـم.

حریـ� تمرینـی  هم داری؟○●�
پـدرم، چـون ورزشـکار اسـت و تمریـن می کنـد، ماننـد یـک مربـی 

همـواره کنـارم اسـت و راهنمایـی ام می کنـد.

چـه خاطـره ای از مسـابقه هایت داری؟○●�
هـر زمـان بـرای مسـابقه وارد زمیـن می شـوم، صـدای دو دوسـتم،

مهـا اسـتوار و عطیـه آزرم، در گوشـم اسـت. آن هـا بـه مـن یـادآوری 
می کننـد چطـور بـا حریـف مقابلـه و فنـون را اجـرا کنـم.

نجمه‌موسوی‌زاده|بعد از پانزده سال زندگی در پیرانشهر، فرزانه 
نخعی قرار بود به زادگاهش برگردد. اما از این بازگشت چندان 
شـاد نبـود؛ زیـرا در ایـن شـهرِ مـرزیِ �ـرب کشـور کـه به خاطـر 
شـ�ل همسـرش بـه آنجـا رفتـه بـود، دوسـتان خوبـی یافتـه و 

حتـی گالـری هنـری خودش را راه انـدازی کرده بود.
هنـر نقاشـی، دریچـه تـازه ای بـه رویـش گشـود و باعـث شـد در 
�ربـت احسـاس تعلـق و موفقیـت کنـد. با این حـال، دوبـاره 
ر شـد  نـد و مجبـو ا ا خو ا بـه مشـهد فر و ر ش ا شـ�ل همسـر
کن  کوله بـارش را ببنـدد و بـه زادگاهـش بازگـردد تـا دوبـاره سـا

. د محلـه شهید بهشـتی شـو

سختی های روزهای اول○●�
هنـوز هـم یـادآوری آن روزهـا همـان حـس دلتنگـی و اضطـراب را 
برایـش زنـده می کنـد. فرزانه خانـم تعریـف می کنـد: شـهریور سـه 
سـال پیـش وقتـی به مشـهد برگشـتم، بـا اینکه اینجـا زادگاهم بود و 
تـا بیست و دوسـالگی در ایـن شـهر زندگی کرده بـودم، روزهای اول 

برایـم سـخت بود. چـون هنرجویانم را رها کـرده بودم، گالری ام 
را بسـته و برگشـته بـودم.

او تصـور نمی کـرد بتوانـد هنـرش و توانمنـدی اش را 
ع  خیلـی زود در مشـهد معرفـی کنـد و همیـن موضـو

احسـاس دلتنگـی را برایـش پررنگ تـر می کـرد. امـا 
دغدغـه اش تنهـا معرفـی هنـرش نبـود؛ او بایـد 

دختـرش را هـم در روزهـای پایـان تابسـتان در 
پایـه هشـتم ثبت نـام می کـرد، درسـت زمانـی 

کـه ظرفیـت مـدارس پـر اسـت.

فرزانـه می گویـد: بـه هـر مدرسـه ای مراجعـه می کـردم، جـواب یکـی 
بـود: دیـر مراجعـه کرده ایـد؛ ظرفیتمـان پـر اسـت! شـماره تماسـم 
را مـی دادم تـا در صورتی کـه امـکان ثبت نـام دختـرم بـود، بـا مـن 

تمـاس بگیرنـد.

خبر خوش پشت تلفن○●�
او در دلـش حـس می کـرد هـر در بسـته ای یا اتفـاق جدیـدی، دلیلی 
بـرای صبـر و تـاش بیشـتر اسـت تـا اینکـه یـک روز، تلفنـش زنـگ 
خـورد و خبـر خوشـی بـه او رسـید؛«از مدرسـه فارابـی تمـاس گرفتنـد 

و گفتنـد کـه می توانـم دختـرم را ثبت نـام کنـم.»

فرزانـه خوشـحال مـدارک دختـرش را بـرد و بعـد از انجـام کارهـای 
ثبت نـام، دربـاره هنـر خـودش هـم بـا مدیـر مدرسـه صحبـت کـرد؛
«گفتم می توانم کاس های هنری برای دانش آموزان برگزار کنم،

چـون سـال ها در مـدارس پیرانشـهر تجربـه داشـتم.»

حمایت دوستی تازه○●�
دیـدن اسـتقبال مریم شـیردل، مدیرمهربان مدرسـه کـه با دقت به 
حرف هـای فرزانـه گـوش مـی داد بـه او انگیـزه داد؛«خانـم شـیردل 
کاس فنـاوری ب�ه هـا را بـه مـن داد تـا هنـر نقاشـی روی سـفال و 
چـوب را بـه آن هـا آمـوزش دهم. ایـن توجه او باعث شـد خـودم هم 
بـرای خریـد لـوازم اقـدام کنـم و بـا صبـر و حوصلـه ای کـه در تدریس 

دارم، دانش آمـوزان را شـیفته هنـر کنـم.»
دو سـال حضور فرزانه در مدرسـه، نه تنها هنر را به ب�ه ها آموخت،

بلکـه خـود او را هم آرام کرد؛«خانم شـیردل برایم ماننـد یک خواهر 
بزرگ تـر و حمایتگـر بـود. او از مـن بـرای حضـور در جلسـات دبیـران 
دعـوت و مرا به والدین دانش آموزان به عنـوان هنرمند معرفی  
کـرد. حتـی در روز معلـم هدیـه ای برایـم می گرفـت تـا بگویـد 

من هم عضوی از خانواده مدرسـه هسـتم.»
کم کـم فرزانـه، گالـری نقاشـی خـود را در مشـهد بـاز 
کـرد و توانسـت هنرجویانـی از محلـه جـذب کنـد.
امـا هی� وقـت از یـاد نبرد کـه همیـن حمایت ها و 
محبت دوسـت تـازه اش خانم شـیردل بود که 
باعث شـد غم فـراق دوسـتانش در پیرانشـهر 

برایـش قابـل تحمـل  شـود.
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امید محله

بانوی مشهدی پس از 1٥ سال دوری توانست هنرش را در شهر خودش توسعه دهد

حمایت ی� دوست تازه

خوش رنگـی از جملـه دو مقـام اول، یـ� مقـام دوم و 
ی� مقام سـوم اسـتانی در رشـته کیوکوشـین کاراته کسب 

 همـت و تمریـن زیـاد او و همراهـی 
خانـواده اسـت کـه باعـث شـده بـه جایـگاه شـایان توجهی 
 هانیـه آرزوهـای زیـادی بـرای آینـده دارد، از جملـه 

اینکـه روزی جـراح بزرگی شـود.

چطور به ورزش رزمی علاقه مند شدی؟
 دو نفـر 
از آن هـا بـه باشـگاه می رفتنـد 

دربـاره انتخـاب رشـته رزمـی چه 

پـدر و مـادرم خیلـی حمایتـم می کننـد. پـدرم 
ورزشـکار بـود و بیست سـال کشـتی می گرفـت. همیشـه 
تشـویقم می کـرد کـه ورزش کنـم، امـا تـا زمانی کـه بـه 

 تمایلی به ورزش نداشتم.

ورزش رزمـی چـه ت��یـری روی  تـو داشـته ○●�
است؟

اعتماد به نفسـم را بیشـتر کرده است و 
صبورتر شـده ام

مختلـف فکـر می کنـم
هـم سـ� می د پا

رزمـی برخـاف تصـور عمومـی
یـاد می دهنـد آرامـش داشـته باشـیم

�●○
بـرای ورزش  را  اسـت همـه توانـت 

بگـذاری؟
ه د ا ن علیـز شـیها

انگیزه هـای اصلـی مـن اسـت
مربی خوش اخاق و حرفه ای است که 

راه تجربه

نوجوان رزمی کار محله ابوذر می کوشد کمبودها را جبران کند

هد�� ��رگ تر از 
م�کلات است


